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شيرينكده

روز و روزگارى در زمان هاى خيلى خيلى قديم پسركى بود به غايت تپل و تنبل كه هيچ وقت حرف پدر و مادرش 
را گوش نمي داد و فقط مي خورد و مي خوابيد. هر چقدر پدرش به او مي گفت: «پدرسوخته، بلند شو برو سر كار، تا كى 
مي خواى بخورى و بخوابى؟» پسر اهميتى نمي داد. مادرش مي گفت: «پسركم. بلند شو برو مكتب. درس بخون. مهندس 
دكتر خلبان بشى. مدرك اكابر ارشد بگيرى و بعد واست بريم خواستگارى و زن بگيريم.» ولى باز پسر حرف مادرش را 

مي گرفت و پشت گوشش مي انداخت. 
اين پسر برادرى همسن و سال خودش هم داشت كه البته ربطى به اين ماجرا ندارد و لزومى نمي بينم در موردش 

توضيح بدهم.
همچنين اين پسر سگى هم داشت كه بسيار به پسر وفادار بود و هر جا مي رفت سگ همراهش مي آمد كه اين سگ 

هم به ماجرا ربطى ندارد ولى اگر جايى احتياج شد بيشتر درباره اين سگ توضيح مي دهم.
بارى، روز و روزگار مي گذشت و اين پسر هى تن پرورتر و تنبل تر مي شد و همچنان حرف هاى پدر و مادرش را در هوا 
قاپ مي زد و در پشت گوشش پنهان مي كرد. اوايل پدر و مادر بدبخت فكر مي كردند كه خوب هنوز بچه است و عقل در 
سرش نيست و بزرگتر شود دندان عقلش هم در مي آيد و مي چسبد به كار و زندگيش ولى ماهها و سال ها مي گذشتند و 
پسر فقط به رختخوابش چسبيده بود. پدر و مادر بدبخت تمام تلاششان را كردند و به اعمالى مانند تشويق، ترساندن و 

تنبيه آن هم از نوع شلاق و فلك و كمربند روى آوردند كه آنها هم اثر نكرد و پسر همانى بود كه بود.
روز و روزگار گذشت تا پسر يك روز كه خواب بود، ديد كه از كوچه اي باريك مي گذرد. در يك دستش يك بستنى بود 
كه به آن ليس مي زد و در دست ديگرش يك بلال نيم خورده. سرخوشانه قدم برمى داشت تا به پسر بچه كچلى رسيد كه 
دستش را تا مچ درون دماغش فرو كرده بود! پسر داستان ما از اين وضعيت به شدت تعجب كرد كه چطور ممكن است 
دست يك فرد تا مچ درون دماغش جا بگيرد. پسر به محض ديدن او دستش را به زحمت از درون دماغش بيرون آورد 
و زد زير خنده! حالا نخند كى بخند و همچنان كه از خنده ريسه مي رفت مي گفت: «گوش... گوش!» پسر داستان ما بر 
تعجبش افزوده شد. ابتدا فكر كرد كه كلمه گوش در اين ديار شايد يك فحش باشد. خواست برود و پسر بچه را كتك 

بزند ولى با خود گفت شايد او برود و بزرگترش را بياورد و من كتك بخورم! پشيمان شد و راهش را گرفت و رفت. 
مقاديرى راه رفت. بستنى اش در حال آب شدن بود. سعى كرد تمام آن را درون دهانش فرو كند. در همين اثنا خرى 
را ديد كه مقدارى علوفه از دهانش آويزان بود. خر تا او را ديد زد زير عرعر. پسر پرسيد:«دارى چى كار مي كنى؟» خر 

گفت:« دارم مي خندم.» پسر گفت:« به چى؟» خر گفت:« به گوشهات!»
پسر زد زير گريه. خيلى ستم است خرِ دراز گوش به آدم بگويد گوش هايت خنده دار است! حتى اگر خر از روى غرض 
ورزى و اذيت كردن هم بخواهد همچين حرفى بزند باز هم درد دارد! فكر كنيد، خر ِ مسخره به گوش انسان بخندد! 
آن هم نه به هيچ جا، بلكه گوش! پسر دستى به گوش هايش كشيد. متوجه شد يك كمي هم نه، بلكه گوشش خيلى 
بزرگ شده! حدود يك مترى مي شد. اين بار بدجور ترسيد. حق هم داشت بترسد. خودتان فكر كنيد هر گوشتان يك 
متر باشد، نمي ترسيد؟ دروغ نگوييد. من مطمئنم كه مي ترسيد. در آن لحظه پسر در حالى كه هق هق مي زد و اشك 
چشمانش را پاك مي كرد گفت:« خر جان، تو مي دونى چرا گوشاى من بزرگ شده؟» خر گفت:« همه اينها تقصير خودته 
كه حرف هاى پدر و مادرتو پشت گوش مي اندازى. اين حرفا غده شده و به گوشت چسبيده و الان شده  يك متر.  ها ها ها... 

تقصير خودته... هو هو هو... تو ديگه زشت شدى... ها ها ها.... هو هو هو... »!
پسر در حالى كه گريه مي كرد و بالشش خيس خيس شده بود از خواب پريد. دستى به گوشهاش كشيد. ديد اندازه 

اندازه است. سريع بلند شد...
خواننده گرامى حتما فكر مي كنيد پسر پريد و به پدرش گفت: «پدر من مي خوام برم سر كار!» و يا اين كه به مادرش 
گفت: «مامان من مي خوام برم مكتب!» نه خير جانانم. پسر خدا را شكر كرد كه خواب ديده. رفت آب خورد و باز گرفت 

خوابيد!
نتيجه مي گيريم كه گوش فقط وسيله شنيدن است و همچنين سگ هم كه حيوان  اين داستان  از  نتيجه اخلاقى: 

وفادارى است!

طنز رسيده
محمد سفري- ساري

«عمر گرانمايه در اين صرف شد»
شـام  چـه بايـد بپـزم بهـر اِو؟!
رخت و لباسـش همه چركى شده 
شسـتن و سـابيدن و بعدش، اتو 
اش بيـدارى  و  بيمـارى  و  بچـه 
تربيـت و پخـت و پز و شستشـو 
آينـه سـركوفت بـه مـن مي زند
بس كه نديده اسـت مرا پيش رو!
پير شـدم در دل من مانده اسـت 
حسـرت يك خسـته نباشـيدِ  او 
كـرده ام  گلـه  بخـت  از  كـه  گاه 
خنـده زنان گفته بـه من: غرغرو!
همسـر مـن گشـته و گرديده اي 
قـو! پرهـاى  مركـز  و  مجتمـع 
گر تـو از اين بار گران خسـته اي 
منـزل باباسـت همـان روبـه رو!
گفتـم: اگر قيصر من مي شـدى...
گفـت: جنيفـر لوپـز بنـده كو؟!
آن همسـايه  زن  از  بگيـر  يـاد 
خـط لـب و فرمـژه و رنـگ ِ مو!
پيـر شـدى رفتـه از انـدام تـو 
جاذبه و شـور و شـرو عطـرو بو!
«عمر گرانمايه در اين صرف شـد »
هـوو!! بيايـد  كـه  مبـادا  آه 

ناهيد نوري


